
پنج شنبه 8 شهریور 1403
سال سوم   شماره 589
www.hammihanonline.ir

15
سینمای کلاسیک

چرابچهها
بایدآدامسبجوند

درباره ی داستان بدن انسان  نوشته دنیل لیبرمن

تأثیــری که رژیــم غذایی مدرن غربی بر ســامتی و 
تندرستی ما داشته است، دهه ها موضوع جار و جنجال 
بسیار بوده است؛ اخیراً به لطف دیدگاه تکاملی تأثیرگذار 
در ایــن مورد، این موضوع بحث برانگیزتر شــده اســت. 
زمانی کــه جنبش غــذای ارگانیک آغاز شــد، فرض بر 
این بود که شــیوه های کشاورزی سنتی استاندارد است 
و ما بــا اتخاذ تکنیک های کشــاورزی علمی برای تولید 
مــواد غذایی بســیار فرآوری شــده از آن فاصله گرفتیم. 
این را می توان خط شاهزاده چارلز نامید. اما همان طور 
که دانیــل لیبرمن می گوید، در پرتو تکامل، کشــاورزی 
خــود یک عمل بزرگ غیرطبیعی بــود. درنهایت دیدگاه 
تکاملی باعث ایجاد ســبک زندگی پارینه ســنگی شده 
اســت، تاشی برای بازگشت به روشی که قبل از اختراع 
کشــاورزی در 10هــزار ســال پیش زندگــی می کردیم؛ 

زندگی کردن »آن گونه که تکامل در نظر گرفته است«.
لیبرمــن چنین  ساده ســازی های نادرســتی را تأیید 
نمی کند. تکامل، همان طــور که او تأکید می کند، هیچ 
هدفی ندارد. آنچه درواقع تکامل می یابد به دلیل عوامل 
رقابتی است و درنتیجه همیشه کاری بدون هدف نهایی 
ادامه دارد. چهره های برجســته ای ازجمله دیوید آتنبرو 
و استیو جونز ژنتیک شناس، اظهار داشته اند که تکامل 
انســان اکنون متوقف شــده اســت. لیبرمن می گوید، 
این نمی تواند درســت باشد: انسان ها همچنان درجات 
زیادی از تنوع ارثی را نشــان می دهند و موفقیت باروری 
نیز متغیر است، بنابراین تکامل هنوز باید در حال وقوع 
باشد. او اظهار تأسف می کند که در بیشتر دوران حرفه ای 
خود به عنوان استاد زیست شناسی تکاملی انسان، این 
ایــده ی قدیمی را تدریــس می کرد که زیست شناســی 

انسان از عصر یخبندان به سختی تغییر کرده است.
ســوال این است: اگر تکامل انســان ادامه دارد، 

برخاف گذشــته های دور، اکنــون چه عواملی بر 
آن تأثیــر می گــذارد؟ مطالعات مربــوط به ژن ها 
نشــان می دهد که بیش از 100 ژن از زمان شروع 
کشــاورزی در 10 هزار سال پیش، انتخاب مثبت 
نشان داده اند. جدای از ژن معروف تحمل لاکتوز 
که در شــمال اروپا از صفر بــه نزدیک 100 درصد 

افزایش یافته است، بیشتر ژن های دیگر هنوز 
مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بااین حال 

بســیاری از آن ها احتمــالًا مربوط 
بیماری های عفونی هستند  به 
که با رشــد جمعیت انســانی و 
زندگی نزدیک با حیوانات اهلی 

به وجود آمدند.
مؤثــر  به طــور  لبیرمــن 
توضیــح  می دهــد کــه چرا 

ایده های ســاده بــرای درک 

انســان ها کار نمی کنند. ما به طــور خاص برای انجام 
یــک کار طراحی نشــده ایم، بلکه با شــرایط مختلف 
سازگار هســتیم. بنابراین پوست تیره در برابر اشعه ی 
ماوراء بنفش در مناطق اســتوایی محافظت می کند، 
امــا به تدریــج در آب و هوای شــمالی از بین می رود، 
احتمــالًا به این دلیــل که نور ضعیف تر خورشــید در 
آن نواحی، در پوســت با رنگدانه های شــدید سطوح 
ناکافی ویتامیــن دی را تولید می کند. بدن به گونه ای 
طراحی شــده است که برای انجام بســیاری از کارها 
به اندازه ی کافی خوب باشــد، اما در هیچ یک از آن ها 
به صورت  تخصصی خوب نیست. و برخاف سازه های 
مهندسی شــده مانند پل ها و هواپیماها که به گونه ای 
طراحی شــده اند که چندین برابر فشارهای واقعی را 
تحمــل کنند، درصد خطــای زیادی نــدارد. بنابراین 
حیوانات تخصصی، سریع تر  قوی تر  هستند و قدرت 
بینایی یا شــنوایی بهتری نســبت به انســان ها دارند 
کــه وقتی در محیط هــای طبیعی زندگــی می کردیم 

چالش هایی را برای ما ایجاد می کرد. 
لیبرمــن پیشــنهاد می کند کــه زندگی مــدرن بین 
توانایی های طبیعی ما و اســترس هایی کــه با آن روبه رو 
هســتیم، با زندگی دور از ریشــه های مان، بی تحرکی در 
تمام روز و خوردن غذاهای فوری و پرکالری، فاصله ایجاد 

کرده است.
رویکــرد تکاملی باعــث ایجاد برخی شــگفتی های 
غیرمنتظــره می شــود. آب میوه هــای تــازه به انــدازه ی 
نوشیدنی کولا، ناسالم هستند. آن ها باعث افزایش قند 
می شــوند، بنابراین بهتر اســت میوه های تازه را با فیبر 
اضافی آن بخورید. جویدن آدامس در دوران کودکی یک 
سرگرمی سالم اســت، البته اگر آدامس بدون قند باشد 
)دندان ها و فک ها به ورزش هایی نیاز دارند که رژیم های 
غذایــی مدرن نمی تواننــد ارائه کننــد(. لیبرمن معتقد 
اســت، بــا اتخاذ برخــی از اصول رژیم غذایی یا ســبک 
زندگی سرخپوســتان می توانیم چیزی از سبک زندگی 
شــکارچی-گردآورنده بیاموزیم. برای مثــال، او یکی از 

مدافعان مشهور دویدن با پای برهنه است.
از آنجایی که کتــاب او تماماً در مورد 
مبادلــه ی بیــن ویژگی های ناســازگار 
است، اما باید به این نکته اشاره کرد که 
درحالی که حرف های او صحیح است، 
اما کتاب می توانست مختصرتر باشد. 
در بحثِ طاعون چاقی، به نظر می رسد 
او قــادر به مقاومــت در برابر مطول گویی 
نیســت که موضوع رایج امروزی ماســت. 
با این حال باتوجه به افزایش افراطی 
رژیم های بی مصرف و تاش های 
جدی برای اصاح بیماری های 
سبک زندگی غربی، »داستان 
به عنوان یک  انســان«  بدن 
اعتماد  قابــل  راهنمــای 
مشــکلی  بــرای 
اســت کــه در حال 

همه گیری است. 

داستان 
بدن انسان

نویسنده: 
دنیل لیبرمن

مترجم: 
میرجواد سید حسینی

قیمت: 600 هزار تومان

معرفی کتاب

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه

تاش بی وقفه و کار بی امان اســت. انگار هرچه خشــم، 
دشــواری و سختی اســت که به هنرمند رســیده است، 
همچون منبع ذخیره و پتانســیل جمع شــده و به وسیله 
دانش، آگاهی و ابزار هنر به اثر هنری بدل شــده باشد. 
او تا لحظه مرگ نوگرا بود و ســعی کرد تجربه، شیوه و فرم 
جدیدی از اثر هنری را خلق، ارائه و بیان کند و به همین 
ســبب تنوعی از متریــال، مفاهیم را بــه خدمت گرفت و 
تجربه کرد. محســن وزیری مقدم یــک عمر تاش کرد با 
هنر و آثارش، با نوشــتن کتاب شیوه های طراحی و دیگر 
کتاب هایــش و با آمــوزش در دانشــگاه و جاهای دیگر، 
کمبودهایــی که خود تجربه کرده بود را برای نســل های 
بعــد از خود پــر کند. اما هــدف دیگری هم داشــت که 
در تمــام این تاش ها گویا مســتتر بــود. وزیری مقدم در 
صفحــات پایانی این کتاب می گوید: »مگر مفهوم واقعی 
هنر غیر از این اســت که با انســان ارتبــاط ایجاد کنیم و 
در دلش جا بگیریم؟ پس، موفق شــده بودم به ایجاد این 
ارتباط. مهم یکی شــدن با انسان ها و جا گرفتن در قلب 
هنردوستان است«. او به گواه این کتاب، یک عمر در پی 

همین عبارت بود و به نظر می آید به دست آورد و رفت. 
همانطــور که خانــم دل تورکو، منتقــد ایتالیایی، آثار 
او را بــا برجســته ترین هنرمنــدان قــرن مقایســه کرد و 
گفــت: »وزیری در همــان فضایی که جکســون پولاک، 
روتکــو، کاین و دکونینگ رشــد کرده انــد، زندگی کرده 
ولی از هیچ یــک از آن ها چیزی به عاریــت نگرفته، بلکه 
با پنجه هایــش نور را از لابه لای تاریکی بیرون کشــیده و 

اصالت شرقی اش را حفظ کرده است.«

یادمانده ها
 نویسنده: 

محسن وزیری مقدم
انتشارات: نشر نظر

قیمت: 680 هزار تومان

معرفی کتاب

درنهایت او به چنین برداشــتی رســید: بحران های اخاقــی بیش از هر چیز 
منبعث از فلسفه تمامیت طلب فیلسوفان غربی، از سقراط تا هایدگر است زیرا 
این اندیشــمندان هر یک به نحوی و »با هدف شناخت حقیقت، امپریالیسم 
و تمامیت خواهــی را نظریه پــردازی کرده انــد« و »پیامــد این امــر در  صحنه 
اجتماعی، »دیگری«ســتیزی بوده است«؛ حال آنکه آنچه در فلسفه لویناس 
درنهایت محوریت می یابد، مســئولیت نامتناهی نامتقارن خویش نســبت به 

»دیگری« و »دیگران« است.
کتاب »دیگری و صلح فراسوی ذات در اندیشه امانوئل لویناس«، شرحی 
بر چگونگی تعین این مســئولیت در سوژه نسبت به دیگری و دیگران است. 
کتاب از چهار فصل تشــکیل شــده اســت؛ امپریالیســم »همان« و گریز از 
»دیگری«، تاریخ سرگذشت سوژه و رابطه با »دیگری«، فروپاشی امپریالیسم 
»همان« و مســئولیت در برابر »دیگری« و ســریان مســئولیت در جامعه. در 
فصل نخســت تصویری از ســوژه ای  تمامیت خواه و امپریالیســت به تصویر 
کشــیده می شود که در طلب تصرف و تسلط بر تمام جهان است و می کوشد 
همه اغیار را به زیر ســلطه مفهومی خود درآورد. از نظر لویناس، فلسفه غرب 
»هستی شناســی و فروکاســت غیر به »همان« اســت« زیرا »فلســفه از ابتدا 
تاکنون خودمحوری و هستی شناســی به مثابه فلســفه اولی و فلسفه قدرت 
اســت، چراکه نمی تواند چیزی را غیرقابل شناخت بداند.« در فصل دوم اما 
»همان« خرسند از بلع و تملک جهان، با غیری مواجه می شود که مطلقاً غیر 
اســت، زیرا به فراچنگ ســوژه نمی آید و نامتناهی است. لویناس این غیر را 
»دیگری« می داند. این دیگری در قالب چیزی که لویناس »چهره« می نامد، 
بر »همان« متجلی می شــود و در این مواجهه، مفارقت رقم می خورد؛ امری 
که به فروپاشــی امپریالیســم »همان«، تاســیس اخاق و پذیرش مسئولیت 
نامتناهی و نامتقارن ســوژه در قبال »دیگــری« می انجامد. در مرحله نهایی 
اما ســوژه با شــخص ســوم مواجه می شــود که از چشــمان »دیگری« به او 
می نگــرد و با برهــم زدن محفل دونفره ســوژه و »دیگری«، پای ســوژه را به 

جامعه باز می کند.

زندگی و زمانه 
محسن وزیری مقدم 
همگن و همگان با 
تاریخ پرفرازونشیب 

دهه های ۱۰، ۲۰ و 
۳۰ پر از اتفاقات تلخ 
و تجربه های سخت و 
دشوار است. قحطی، 

جنگ، بیکاری، 
بی پولی، شرایط 

دشوار اجتماعی و 
خانوادگی، چیزهای 

کمی نیست که او در 
زندگی تجربه کرد. 
اما درنهایت از خود 

و از دل این ویرانه 
اجتماعی، فرهنگی و 
خانوادگی چه چیزی 
بیرون آمد؛ همان که 

امروز می توان به شیوه 
مواجهه او با شرایط 
دشوار اجتماعی یاد 

کرد

 یک عاشقانه ماندگار
درباره فیلم »برخورد کوتاه« 

اواخر ســال 1۹۳۸ یک زن معمولی با نــام لورا، مثل 
بیشــتر زن های هم طبقه اش، هر پنج شــنبه به شهر 
می رود تا ابتدا خرید کند، ســپس به ســینما برود. او 
یک پنج شــنبه پس از پایان گردش اش، در ایســتگاه 
قطار منتظر اســت تا به میلفورد بازگردد. در این میان 
مســافری به او کمک می کنــد تا ســنگ ریزه ای را از 
چشــمش خارج کند. این مســافر الک هاروی، دکتر 
آرمان گرایی است که هفته ای یک روز به عنوان مشاور 
در بیمارستان محلی کار می کند. آن ها که از مصاحبت 
با یکدیگر لــذت می برند، قرار ماقات بعدی شــان را 

مشخص می کنند.
فیلم های عاشــقانه  مرســوم به این شــکل پیش 
می رونــد کــه در ابتدا دو نفر با هم آشــنا شــده و بعد 
یکی یکی ســدهای مختلف در برابر وصــال آن ها قرار 
می گیرد و این سدها گســترش می یابند. زمان هایی 
به نظر می رســد که این دو دیگر به هم نمی رســند اما 
درنهایت نیروی عشق، همه ی موانع را یکی یکی از سر 
راه برمی دارد و همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود. 
فیلم عاشقانه کاسیک »برخورد کوتاه« هیچ کدام از 
ایــن المان ها را ندارد و تــازه در پایان مخاطب متوجه 
می شــود که چــی به چــی اســت. آنقدر ایــن پایان 
شوکه کننده و ویرانگر اســت که مخاطب چاره ای جز 
پذیرش آن ندارد؛ پایانی آمیخته با معصومیت و جنون. 
»برخورد کوتاه«، بهترین فیلم دیوید لین تا پیش از سر 
زدن به آثار عظیم، بزرگ و غول آساست و اگر شاهکاری 
 )Lawrence Of Arabia( »چون »لورنس عربســتان
در کارنامــه ی این کارگردان نبــود، قطعاً باید از لحاظ 
کیفیت هنری آن را بهترین فیلم کارنامه ی دیوید لین 
می دانستیم. دیوید لین در اینجا با استادی تمام موفق 
شده احساسات عمیق انسانی را به شکلی درگیرکننده 
و چشم نواز بر پرده ظاهر کند. فیلم عاشقانه کاسیک 
»برخورد کوتاه« را می توان یکی از بهترین عاشقانه های 
تاریخ ســینما دانســت. البته این داســتان عاشقانه 
تفاوت های بســیاری با بیشــتر فیلم های عاشقانه ی 
تاریخ دارد و همین تفاوت البته باعث شده که بسیاری 
تاش کنند فیلمی شــبیه به آن بسازند که هیچ کدام 
موفق نشده اند دست به چنین کاری بزنند و جملگی 

آثاری بی ارزش از کار درآمده اند.
»برخورد کوتاه«، براساس نمایشنامه ی »یک پرده ای 
زندگی بی تحرک« )1۹۳۶(، اثر نوئل کاورد شکل گرفته 
اســت که یکی از 10 نمایشــنامه ی کوتاه مجموعه ی 
»امشب ساعت هشت  و سی« بود. همه ی صحنه های 
این نمایشنامه در کافه ی یک ایستگاه قطار می گذرد، 
اما در اقتباس ســینمایی عاوه بر اضافه شدن بعضی 
از صحنه ها و لوکیشــن ها، از ابهام بعضی از صحنه ها 
هم کاسته شــده و لحن دراماتیک تری پیدا کرده اند؛ 
مثــل صحنه ی حضور لــورا در آپارتمــان دکتر لین که 
در نمایشــنامه تصمیم گیری درباره ی چگونگی وقوع 
اتفاقات به تماشاگر واگذار می شود ولی در فیلم، مالک 
آپارتمان از راه می رسد و دکتر هاروی بافاصله لورا را از 
در آشپزخانه بیرون می فرستد. »برخورد کوتاه« در سال 
1۹۴۶ جایزه ی بزرگ جشنواره ی فیلم کن را برای دیوید 
لین به ارمغان آورد. در جوایز اسکار، سلیا جانسن برای 
بازی در نقش لورا، نامزد جایزه ی اسکار بهترین بازیگر 
زن شد و دیوید لین عاوه بر کارگردانی، به عنوان یکی 
از فیلمنامه نویســان هم نامزد دریافت تندیس طایی 
شد. در سال ۲010 بود که نشریه ی گاردین فهرستی از 
»۲۵ فیلم عاشقانه ی برتر تاریخ سینما« را منتشر کرد و 
»برخورد کوتاه« را بالاتر از »کازابانکا« در صدر فهرست 
قرار داد. پیش از این انســتیتو فیلم انگلیس در ســال 
1۹۹۹ این فیلم را در رتبه ی دوم از فهرست »صد فیلم 
برتر انگلیس« قرار داده بود و نشریه ی »توتال فیلم« هم 
در سال ۲00۴ آن را در رتبه ی چهل و چهارم از فهرست 
بهترین فیلم های انگلیسی تاریخ سینما جای داده بود.
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